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 زنا و آلودگي آن به فرزندانبررسي انتقال گناه 
 

 
 سيد مصطفي حسيني ۱۸/۱۲/۱۳۹۶تاریخ دریافت: 

29F

1 
30Fمحمدحسين طاهري آكردي ۲۳/۰۵/۱۳۹۷تاریخ تأیید: 

2 

 
 چكيده

از گناه والدین را نیز تحت  ۀوجودآمد از گناهانی است که آثار و پیامدهای آن، فرزندِ به» زنا«

بسیار مهم  ۀپیامدها، همان آثار ارتکاب گناه است. بنابراین مسئلدهد. برخی از این   تأثیر قرار می

دربارۀ چنین فرزندانی، این است که چرا آنان که هیچ سهمی در گناه والدین خود نداشتند، اما باید 

گیرشان شود؟ آیا به راستی آنان گنهکارند؟ اخبار فراوانی را که از   نتایج و پیامدهای گناه، دامن

کند، چه باید کرد؟ اگر به راستی آنان آلوده و گنهکارند، گناهشان   نان حکایت میخباثت ذاتی آ

شود. در   رو می جبری است نه اختیاری؛ در این صورت، تکلیف به آنان با چالشی مهم روبه

گرفته و با در نظر گرفتن دلایلی که بر مسئولیت شخصی اعمال و نتایج آن دلالت  بررسی انجام

شود که نه تنها زنازاده، گناه والدین را به ارث نبرده، بلکه آلودگی این گناه نیز به  می کنند، روشن  می

او سرایت نکرده و در نتیجه اختیار او از بین نرفته است. تنها تفاوت او با دیگران، داشتنِ زمینه و 

 شود.  استعدادی نامناسب است که سببِ میل بیشتر او به انجامِ گناه می

 يديواژگان كل
 زنازاده، زنا، آلودگی ذات، انتقال گناه، اختیار.

                                                           
  سسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینیکلام اسلامی مؤ ه. دانشجوی دکتری رشت١

)hseedmostafa@yahoo.com(. 

 ). )Taheri-akerdi@iki.ac.ir. استادیار مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی٢
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 مقدمه
از منظر اسلام، آثار و پیامدهای بسیار خطرناکی دارد که در آیات و روایات فراوانی » گناه«

گیر   است. این گناه نه تنها دامن» زنا«به آن آثار اشاره شده است. یکی از گناهان، عمل زشت 

گیرد.   ات، فرزندِ متولد از آن نیز تحت تأثیر عمل والدین قرار میزناکاران است، بلکه مطابق روای

آید، مشابهت   قابل بحث این است که برخی از آثاری که بر چنین فرزندانی به وجود می ۀاما نکت

)، پذیرفته ٧٢زیادی با برخی پیامدهای ارتکاب گناه دارد؛ نظیر محرومیت از بهشت (مائده: 

)، سلب مقام امامت جماعت (حر ٢٥٩: ٧٢ق، ١٤٠٣سی، نشدن و بطلان طاعات (مجل

گردد   ) و...، چراکه در روایات آمده است: زنازاده وارد بهشت نمی٣٩١: ٢٧ق، ١٤٠٩عاملی، 

تواند مراتب کمالات انسانی را  شود و نمی  )، اعمالش پذیرفته نمی٢٨٧: ٥ق، ١٤٠٣(مجلسی، 

گردد   امامت جماعت نیز محروم می )؛ علاوه بر این، از٢٦٤ق: ١٤٠٦بپیماید (صدوق، 

). این دسته از آثار و پیامدها به دلیل مشابهت با آثار ارتکاب گناه و ٣٧٥: ٥ق، ١٤٠٧(کلینی، 

گرِ انتقال گناه از والدینِ زنازاده به   با در نظر گرفتنِ نقش نداشتن او در گناه والدینش، تداعی

تواند مؤید   تی زنازاده، به حدی است که میچنین کثرت روایاتِ حاکی از خباثت ذا اوست. هم

انتقال گناهِ والدین و آلودگی آن به چنین فرزندی باشد. برخی از بزرگان نیز به تبعیت از این 

اند؛ برای   اند و حتی دربارۀ آن ادعای اجماع کرده  روایات، قائل به آلودگی ذاتی این فرزندان شده

زنازاده دچار آلودگی و خباثت است و هرگز مورد  سید مرتضی، ذات و باطنِ  ۀمثال به گفت

داند او خیر و صلاح خود را اختیار نخواهد  گیرد، چراکه خداوند می  رضایت خداوند قرار نمی

 ).٢٤٨ق: ١٣٩١کرد (سید مرتضی، 

چنین فرزندی این است که آیا ذات و طینتِ  ۀترین بحث دربار  گونه باشد، مهم حال اگر این

چنین مسائل دیگری  به گناه و خباثت است؟ هم ۀاز این عملِ زشت والدین، آلود ۀفرزندِ برآمد

 که گناه این فرزند چیست که باید چنین مجازاتی را آید؛ از جمله این  نیز به وجود می

 ها باید دارا باشند تا تکلیف  انسان ۀتحمل کند؟ آیا این همان جبر و نداشتن اختیاری که هم

، نیست؟ آیا این مسئله با عدالت و حکمت خداوند متعال، قابل جمع به آنان منطقی باشد

 همان شخص گذارده، ۀاست؟ تکلیفِ دلایل دیگری که گناه و مسئولیت هر کاری را بر عهد

 چیست؟  

انتقال گناه در برخی ادیان دیگر هم وجود دارد و حتی به یکی از مسائل  ۀگفتنی است، مسئل
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 در مسیحیت یکی از مبانی انسانبنیادین آن دین تبدیل شده ا
ً
شناسی، انتقال گناه اولیه  ست؛ مثلا

و  از انسان نخستین به اعقاب ایشان است. مسیحیان معتقدند: گناه نخستین حضرت آدم

که ذات ایشان را از روشنی و پاکی، تیره و آلوده گرداند، پاکی درونیِ اعقاب  حوا، بعد از این

 ).١٢: ٥ساله به رومیان، ایشان را نیز دگرگون ساخت (ر

 آلودگی و ناپاکی ذاتِ زنازاده در اثر گناه والدینش، کمتر مورد توجه ۀمتأسفانه مسئل

ها، تنها به زوایای   بزرگان مسلمان قرار گرفته و گاهی به طور جسته و گریخته در برخی کتاب

 زمینه وجودکوچکی از آن اشاره شده است؛ در حالی که حجم زیادِ روایاتی که در این 

 طلبد. به همین منظور در این نوشتار، این مسئله را مورد  دارد، بررسی و تلاش دقیقی را می

 گرِ انتقال گناه و آلودگی آن است، ارزیابی و تحلیل  بحث قرار دادیم و روایاتی که به نحوی بیان

 کردیم. 

 آلودگي زنازاده ةكنند روايات تداعي
اول، روایاتی که احکام فقهی  ۀبندی کرد: دست و گروه تقسیمتوان در د  این روایات را می

ها را از برخی مناصب اجتماعی   ای را در تعامل با دیگران برای زنازادگان ثابت کرده و آن  ویژه

دیگر، روایاتی که جایگاه بد و نامطلوب درونی و ذاتیِ فرزندان زنا  ۀمحروم کرده است؛ و دست

 . دهد  (زنازاده) را نشان می

 هاي بيروني و اجتماعي زنازاده  گر محروميت  . روايات بيان1

 های زنازاده عبارت است از:   ترین محرومیت برخی از مهم

بِي«ـ محرومیت از ادای شهادت: 
َ
ر عَنْ أ

َ
بَاجَعْف

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
 سَأ

َ
ال

َ
جُوزُ  بَصِیرٍ ق

َ
نَا ت دِ الزِّ

َ
هَادةِ وَل

َ
عَنْ ش

...
َ

: لا
َ

ال
َ

ق
َ
 ). ٤٠٠: ١،   ق١٤٠٧(کلینی،  »ف

بِي«ـ محرومیت از امامت جماعت و مرجعیت دینی: 
َ
هِ  عَنْ أ

َّ
ونَ  عَبْدِالل  یَؤُمُّ

َ
 لا

ٌ
مْسَة

َ
: خ

َ
ال

َ
ق

عْرَابِيُّ 
َ ْ
نَا وَ الأ  الزِّ

ُ
د

َ
مَجْنُونُ وَ وَل

ْ
بْرَصُ وَ ال

َ ْ
ومُ وَ الأ

ُ
مَجْذ

ْ
 حَالٍ: ال

ِّ
ل

ُ
ی ک

َ
اسَ عَل : ٣ق، ١٤٠٧(کلینی،  »النَّ

٣٧٥.( 

بِي«از ارث: ـ محرومیت 
َ
هِ  عَنْ أ

َّ
عَی  عَبْدِالل ادَّ

َ
تَرَاهَا ف

ْ
مَّ اش

ُ
 ث

ً
وْمٍ حَرَاما

َ
ةِ ق

َ
ی وَلِید

َ
عَ عَل

َ
مَا رَجُلٍ وَق یُّ

َ
أ

يْ 
َ

 مِنْهُ ش
ُ

 یُورَث
َ

هُ لا إِنَّ
َ
هَا ف

َ
د

َ
هِ  وَل

َّ
 الل

َ
إِنَّ رَسُول

َ
نَا...  ءٌ ف  الزِّ

َ
د

َ
 وَل

ُ
 یُورَث

َ
... لا

َ
ال

َ
: ٧ق، ١٤٠٧(کلینی،  »ق

١٦٣.( 
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 گرِ وضعيت نامطلوب ذاتي و دروني زنازاده  . روايات بيان2

کنند، بیشتر مورد   را بیان می   جا که وضعیت نامطلوب ذاتِ زنازاده این دسته از روایات، از آن

 نظر هستند:
های زنازاده   یکی از علامت و حضرت امیر بیت ـ در برخی روایات، بغض اهل

ادِقِ «معرفی شده:    عَنِ الصَّ
َ
نَا ق

ُ
ض

ْ
نَا وَ بُغ ی الزِّ

َ
حَنِینُ إِل

ْ
رِ وَ ال

َ
مَحْض

ْ
 سُوءُ ال

ٌ
ث

َ
لا

َ
نَا ث دِ الزِّ

َ
 وَل

ُ
مَات

َ
: عَلا

َ
ال

بَیْتِ 
ْ
 ال

َ
هْل

َ
 ). ٣٣٨: ١٣٧٦(صدوق،  »أ

عَنْ «گردد:  ـ در روایت دیگری بیان شده که فرزند متولد از زنا، در بهشت داخل نمی

بِي
َ
هِ  أ

َّ
  عَبْدِالل

َّ
قَ الل

َ
ل

َ
: خ

َ
ال

َ
هق

ُ
دَت

َ
ابَتْ وِلا

َ
 مَنْ ط

َّ
هَا إِلا

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 یَد

َ
رَةً لا هَّ

َ
اهِرَةً مُط

َ
 ط

َ
ة جَنَّ

ْ
(مجلسی،  » هُ ال

 ). ٢٨٧: ٥ق، ١٤٠٣

 «ـ در روایتی بر نقش شیطان در به وجود آمدن زنازاده تأکید شده: 
َ

ال
َ
رٍ   ق

َ
بَاجَعْف

َ
 سَمِعْتُ أ

 
ُ

ول
ُ

ا زَنَی  یَق
َ
   إِذ

ُ
جُل انُ   الرَّ

َ
یْط

َّ
 الش

َ
ل

َ
دْخ

َ
لِقَ مِنْهَا  أ

ُ
لِقَ مِنْهُمَا وَ خ

ُ
 مِنْهُمَا وَ خ

ُ
ة

َ
ف

ْ
ط انَتِ النُّ

َ
 وَ ک

ً
 جَمِیعا

َ
عَمِلا

َ
رَهُ ف

َ
ک

َ
ذ

انِ 
َ

یْط
َّ

 الش
َ

ونُ شِرْك
ُ
 وَ یَک

ُ
د

َ
وَل

ْ
 ). ٢٦٣ق: ١٤٠٦(صدوق،  »ال

نَا وَ « گونه خیری در چنین انسانی نیست: ـ در روایتی دیگر تأکید شده هیچ دِ الزِّ
َ
یْرَ فِي وَل

َ
 خ

َ
لا

يْ 
َ

 فِي ش
َ

 فِي دَمِهِ، وَ لا
َ

حْمِهِ وَ لا
َ
 فِي ل

َ
عْرِهِ وَ لا

َ
 فِي ش

َ
رِهِ وَ لا

َ
 فِي بَش

َ
  لا

َ
 حُمِل

ْ
د

َ
 وَ ق

ُ
فِینَة  عَنْهُ السَّ

ْ
ءٍ مِنْهُ، عَجَزَت

خِنْزِیرُ 
ْ
بُ وَ ال

ْ
ل

َ
ک

ْ
 ). ٣٥٥: ٥ق، ١٤٠٧(کلینی،  »فِیهَا ال

تِي «نیز از پاک نشدن هفت نسلِ زنازاده خبر داده است:  ـ روایتی دیگری
َّ
بِئْرِ ال

ْ
 مِنَ ال

ْ
تَسِل

ْ
غ

َ
 ت

َ
لا

ی
َ
هُرُ إِل

ْ
 یَط

َ
نَا وَ هُوَ لا دِ الزِّ

َ
 وَل

َ
ة

َ
سَال

ُ
إِنَّ فِیهَا غ

َ
امِ ف حَمَّ

ْ
 ال

ُ
ة

َ
سَال

ُ
جْتَمِعُ فِیهَا غ

َ
ق، ١٤٠٧(کلینی،  »سَبْعَةِ آبَاءٍ...  ت

١٤: ٣ .( 
ها   ، از نجات پیدا نکردنِ این فرزندان و قبول نشدن اعمال خوب و نیک آنـ در روایتی دیگر

نَا نَجَا، نَجَا سَائِحُ «صحبت شده است:  دِ الزِّ
َ
 مِنْ وَل

ٌ
حَد

َ
انَ أ

َ
وْ ک

َ
 ل

َ
ال

َ
هُ وَ مَا سَائِحُ بَنِي   ق

َ
 ل

َ
قِیل

َ
 ف

َ
بَنِي إِسْرَائِیل

 
َ

ال
َ
 ق

َ
هُ إِنَّ  إِسْرَائِیل

َ
 ل

َ
قِیل

َ
 ف

ً
انَ عَابِدا

َ
رَجَ یَسِیحُ بَیْنَ  ک

َ
خ

َ
 ف

َ
ال

َ
 ق

ً
هُ مِنْهُ عَمَلا

َّ
 الل

ُ
بَل

ْ
 یَق

َ
 وَ لا

ً
بَدا

َ
 یَطِیبُ أ

َ
نَا لا  الزِّ

َ
د

َ
وَل

نْبِي
َ
 مَا ذ

ُ
ول

ُ
جِبَالِ وَ یَق

ْ
 ). ٢٦٤ق: ١٤٠٦(صدوق،  »ال

نَا یَا رَبِّ مَا « ـ در برخی روایات، زنازاده بدتر از والدینش خوانده شده:  الزِّ
ُ

د
َ
 وَل

ُ
ول

ُ
مَا یَق

َ
نْبِي ف

َ
ذ

یْ 
َ
تُبْتَ عَل

َ
 ف

َ
اك

َ
نَبَ وَالِد

ْ
ذ

َ
ثة أ

َ
لا

َّ
رُّ الث

َ
نْتَ ش

َ
 أ

ُ
ول

ُ
یَق

َ
یُنَادِیهِ مُنَادٍ ف

َ
 ف

َ
ال

َ
مْرِي صُنْعٌ ق

َ
انَ لِي فِي أ

َ
نْتَ رِجْسٌ وَ ک

َ
هِمَا وَ أ

اهِر
َ

 ط
َّ

 إِلا
َ
ة جَنَّ

ْ
 ال

َ
ل

ُ
خ

ْ
نْ یَد

َ
 ). ٥٦٤: ٢، ١٣٨٥(صدوق،  »ل
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 «اند:   زنا، قاتلان انبیا و فرزندان ایشان معرفی شده چنین در مواردی، فرزندان ـ هم
ُ

تُل
ْ

 یَق
َ

لا

 زِنًا
ُ

د
َ
 وَل

َّ
نْبِیَاءِ إِلا

َ ْ
دَ الأ

َ
وْلا

َ
نْبِیَاءَ وَ أ

َ ْ
 ).٧٩: ١٣٥٦قولویه،  (ابن »الأ

)، ٣٥٣: ٥ق، ١٤٠٧دار شدن از زنازاده نهی شده (کلینی،   ـ علاوه بر آنچه گفته شد، بچه

)، شیر اهل کتاب ١١: ٣ق، ١٤٠٧زنازاده مکروه شمرده شده (کلینی، وضو گرفتن با سؤر 

) و در روایتی آمده که حضرت ٤٣: ٦ق، ١٤٠٧تر از شیر زنازاده شمرده شده (کلینی،   محبوب

که در کشتی ایشان سگ و خوک وجود داشتند    زنازاده را با کشتی خود حمل نکرد، با این نوح

 ).٢١١ق: ١٤٠٦(صدوق، 

 يات بررسي روا

 کنیم:   که وارد بررسی این روایات شویم، ابتدا دو نکته را بیان می پیش از این

دلایل نقلی و عقلی وجود دارد که بر عدم انتقال گناه و آلودگی آن دلالت نکتۀ نخست: 

 ها عبارتند از:  ترین آن  کنند. برخی از مهم  می

١ .» 
ْ

د
َ
ری وَ إِن ت

ْ
خ

ُ
زِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

َ
رْبیوَ لا ت

ُ
ا ق

َ
نَ ذ

َ
وْ کا

َ
 مِنْهُ شیءٌ وَ ل

ْ
 یحْمَل

َ
 إِلی حِمْلِهَا لا

ٌ
ة

َ
ل

َ
ق

ْ
 »عُ مُث

جا که گناه همچون بار  است و از آن» سنگینی«شریفه به معنای  ۀدر این آی» وزر). «١٨(فاطر: 

کنند (راغب اصفهانی،   گناه استفاده می ۀسنگینی بر دوش گنهکار است، از این اصطلاح دربار

خود اوست و به دیگری  ۀکار، بر عهد شریفه، سنگینیِ بارِ گناه ۀ). مطابق این آی٨٦٧ ق:١٤١٢

ارتباطی ندارد. اگر مراد از سنگینیِ گناه را مسئولیت و بازخواست نیز معنا کنیم (طبرسی، 

شریفه، پدر و مادر مسئولیتی در گناه  ۀ)، در این صورت نیز بر اساس این آی١٢٢: ٣، ١٣٧٢

ندارند، در حالی که اگر پدر و مادر در آلوده کردنِ ذات فرزند خود، نقش داشتند،  فرزندان خود

 آنان بود.  ۀبخشی از مسئولیتِ گناه فرزند بر عهد

رة«آمده:  . در روایتی از پیامبر اکرم٢
ْ

فِط
ْ
ی ال

َ
 عَل

ُ
د

َ
ودٍ یُول

ُ
 مَوْل

ُّ
ل

ُ
: ٢ق، ١٤٠٧(کلینی،  »ک

 «... گونه نقل شده؛ اول: ). این بخشی از روایتی است که به دو ١٣
ُ

ل
ُ
ی  ک

َ
 عَل

ُ
د

َ
ودٍ یُول

ُ
رَةِ   مَوْل

ْ
فِط

ْ
ال

هُ 
ُ
وْل

َ
 ق

َ
لِك

َ
ذ

َ
هُ ک

ُ
الِق

َ
 خ

َّ
هَ عَزَّ وَ جَل

َّ
نَّ الل

َ
 بِأ

َ
ة

َ
مَعْرِف

ْ
تَهُمْ   یَعْنِي ال

ْ
ل
َ
ئِنْ سَأ

َ
نَّ   وَ ل

ُ
ول

ُ
یَق

َ
 ل

َ
رْض

َ ْ
ماواتِ وَ الأ قَ السَّ

َ
ل

َ
مَنْ خ

هُ 
َّ
 «؛ دوم: بعد از تعبیرِ » الل

ُ
رةک

ْ
فِط

ْ
ی ال

َ
 عَل

ُ
د

َ
ودٍ یُول

ُ
 مَوْل

ُّ
رَانِهِ وَ «آمده:  »ل دَانِهِ وَ یُنَصِّ بَوَاهُ یُهَوِّ

َ
ونَ أ

ُ
ی یَک حَتَّ

سَانِه . بنا بر هر دو نقل، معرفت فطری به خداوند متعال، امری ذاتی و درونی است، و کفر » یُمَجِّ

). گناه و ٨٣: ٤، ١٣٨٣و ضلالت، امری عارضی و خارج از ذات انسان است (ملاصدرا، 

آلودگی به آن، در مقابل معرفت فطری به خدا و از مصادیق کفر و ضلالت است؛ بنابراین گناه و 
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گرِ ذاتی  آلودگی آن، ذاتی و درونی انسان نیست، در حالی که انتقال آن از والدین به فرزند، بیان

 بودنش است. 

گونه آلودگی  ر بدن کافر، بدون هیچانسانِ مؤمن د ۀ. در برخی روایات تصریح شده که نطف٣

گذارد؛   گونه تأثیر مذمومی در آن نمی شود و هیچ  کند و تبدیل به انسان می  و گناهی رشد می

يْ «: مانند روایت امام صادق
َ

رِّ ش
َّ

 یُصِیبُهُ مِنَ الش
َ

لا
َ
رِكِ ف

ْ
مُش

ْ
بِ ال

ْ
ونُ فِي صُل

ُ
تَک

َ
مُؤْمِنِ ل

ْ
 ال

َ
ة

َ
ف

ْ
ءٌ  إِنَّ نُط

ا 
َ
ی إِذ يْ حَتَّ

َ
رِّ ش

َّ
مْ یُصِبْهَا مِنَ الش

َ
ةِ ل

َ
رِک

ْ
مُش

ْ
يْ  صَارَ فِي رَحِمِ ال

َ
رِّ ش

َّ
مْ یُصِبْهُ مِنَ الش

َ
عَتْهُ ل

َ
ا وَض

َ
إِذ

َ
عَهُ ف

َ
ض

َ
ی ت ءٌ  ءٌ حَتَّ

مُ 
َ
ل

َ
ق

ْ
یْهِ ال

َ
ی یَجْرِيَ عَل ). در روایت دیگری نیز از علی بن یقطین نقل ١٣: ٢ق، ١٤٠٧(کلینی،  »حَتَّ

به یقطین و فرزندانش کرده،  من از نفرینی که امام صادق«رض کردم: ع شده به امام کاظم

کنی، نیست؛ مؤمن در صلب   گونه که تو فکر مي ای ابوالحسن! آن«فرمود: » نگران و ترسانم.

شوید و به سنگریزه   آید و خشت را مي کافر مانند سنگریزه در میان خشت است. باران می

 ).١٣: ٢ق، ١٤٠٧ینی، (کل» رساند  گونه آسیبی نمي هیچ

اثبات کند، زیرا » زنا«تواند عدم انتقال گناه را از نسلی به نسل دیگر در بحث   . عقل نیز می٤

داند. بنابراین اگر قائل به انتقال گناه و   عقل، فاعلِ مباشر گناه را مستحق مذمت و مجازات می

زناکار هستند، زیرا فرزند آنان در آلودگی آن در زنازاده شدیم، فاعل مباشر چنین گناهی، والدین 

این گناه و آلودگی هیچ نقشی نداشته است؛ در حالی که عقل، والدین زناکار را به دلیل گناه و 

داند و نه مجازات. این مطلب بر عدم انتقال گناه و   آلودگی فرزندشان، نه مستحق مذمت می

 د. کن  آلودگی آن از پدر و مادر زناکار به فرزند، دلالت می
گیرد؛ ابتدا از جهت سند و   در بررسی هر روایت، دو جهت مورد تحلیل قرار می نکتۀ دوم:

دیگری از جهت دلالت. اما با توجه به کثرت روایات در این زمینه، چندان مجالی برای بررسی 

دوم،  ۀگوییم: برخی از روایات دست  ماند؛ در عین حال و به صورت خلاصه می  سندی باقی نمی

 «توان به روایتِ   ها را پذیرفت؛ از جمله می  توان مضامین آن  قابل قبولی ندارند و نمی سند
َ

لا

امِ... حَمَّ
ْ
 ال

ُ
ة

َ
سَال

ُ
جْتَمِعُ فِیهَا غ

َ
تِي ت

َّ
بِئْرِ ال

ْ
 مِنَ ال

ْ
تَسِل

ْ
غ

َ
محمد «اشاره کرد. در سلسله سند این روایت  »ت

کتب رجالی، هویتی مجهول دارد.  وجود دارد که به دلیل ذکر نشدن نام او در» بن القاسم

نیز این روایت را از جهت سند، ضعیف و آلودگیِ هفت نسل زنازاده را  مقدس اردبیلی

). اما در مقابل، روایاتی که ضعف سند ٢٩٠: ١تا،   برخلاف عقل دانسته است (اردبیلی، بی

 نداشته باشند، فراوانند؛ نظیر: 
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ي 
رس

بر
ان

زند
فر

ه 
ن ب

ي آ
دگ

آلو
 و 

زنا
 اه

 گن
ال

نتق
ا

 

» 
َ

حْمَد
َ
 بْنُ یَحْیَی عَنْ أ

ُ
د عْیَنَ عَنْ  مُحَمَّ

َ
یْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أ

َ
الٍ عَنِ ابْنِ بُک

َّ
ض

َ
دٍ عَنِ ابْنِ ف بْنِ مُحَمَّ

بِي
َ
رٍ  أ

َ
  جَعْف

ُ
ول

ُ
 سَمِعْتُهُ یَق

َ
ال

َ
 فِي دَمِهِ   ق

َ
حْمِهِ وَ لا

َ
 فِي ل

َ
عْرِهِ وَ لا

َ
 فِي ش

َ
رِهِ وَ لا

َ
 فِي بَش

َ
نَا وَ لا دِ الزِّ

َ
یْرَ فِي وَل

َ
 خ

َ
لا

يْ 
َ

 فِي ش
َ

خِنْزِیر وَ لا
ْ
بُ وَ ال

ْ
ل

َ
ک

ْ
 فِیهَا ال

َ
 حُمِل

ْ
د

َ
 وَ ق

ُ
فِینَة  عَنْهُ السَّ

ْ
: ٥ق، ١٤٠٧(کلینی،  »ءٍ مِنْهُ عَجَزَت

٣٥٥.( 
را از » محمد بن یحیی«تمام راویان این روایت از نگاه بزرگان رجال، ثقه و معتبرند. نجاشی 

نیز » احمد بن محمد«). ٣٥٣ق: ١٤٠٧کند (نجاشی،   بزرگان زمان خود و ثقه معرفی می

بنا بر » فضال ابن). «٨٣و  ٥٩ق: ١٤٠٧معتمد نزد اصحاب و ثقه معرفی شده است (نجاشی، 

» بکیر ابن«چنین کشی  ). هم٥٥٦: ١٣٤٧قولی، از اصحاب اجماع شمرده شده است (کشی، 

 نیز در کتب رجالی مدح» زُرارة بن أعین). «٣٧٥: ١٣٤٧داند (کشی،   را از اصحاب اجماع می

). بنابراین، بیشتر روایات این ٣٣٧ق: ١٣٨١؛ طوسی، ١٣٥ ـ١٣٣: ١٣٤٧شده است (کشی، 

 توان از جهت سند قابل قبول دانست.   دسته را می
محرومیت زنازاده از برخی مناصب اجتماعی است، نیز در  ۀنخست که دربار ۀروایات دست

 «موارد بسیاری از جهت سند، صحیحند؛ مانند روایت: 
ٌ
حُسَیْنِ  جَمَاعَة

ْ
دٍ عَنِ ال  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
عَنْ أ

بِي
َ
بِي بَصِیرٍ عَنْ أ

َ
انَ عَنْ أ

َ
مَانَ عَنِ ابْنِ مُسْک

ْ
حُسَیْنِ بْنِ عُث

ْ
وبَ عَنِ ال یُّ

َ
 بْنِ أ

َ
ة

َ
ال

َ
ض

َ
هِ  بْنِ سَعِیدٍ عَنْ ف

َّ
 عَبْدِالل

 حَالٍ 
ِّ

ل
ُ
ی ک

َ
اسَ عَل ونَ النَّ  یَؤُمُّ

َ
 لا

ٌ
مْسَة

َ
 ).٣٧٥ :٣ق، ١٤٠٧(کلینی،  »خ

راویان این خبر نیز که همگی از نگاه بزرگانِ رجال معتبرند، عبارتند از: احمد بن محمد 

)، فضالة بن یعقوب ٥٠٨: ١٣٤٧)، حسین بن سعید (کشی، ٨٣و  ٥٩ق: ١٤٠٧(نجاشی، 

: ١٣٤٧مسکان (کشی،  )، ابن٥٣ق: ١٤٠٧)، حسین بن عثمان (نجاشی، ٥٥٦: ١٣٤٧(کشی، 

توان نتیجه گرفت: هرچند برخی روایات   ). بنابراین می١٣٦: ١٣٤٧ابوبصیر (کشی،  ) و٣٧٥

این دو دسته، از جهت سند مشکلاتی دارند، بسیاری از این روایات، سند صحیحی دارند و 

 توان آنان را از این جهت مردود دانست.   نمی
 پردازیم.  بعد از بیان این دو نکته، حال به بررسی روایات هر دو دسته می

 هاي بيروني و اجتماعي زنازاده گرِ محروميت  روايات بيانبررسي 

توان گفت: این روایات دلالت محکمی بر آلودگی   در نگاه کلی به این دسته از روایات، می

 می
ً
توانند ـ در صورت پذیرفته شدنِ دلالتشان ـ شاهدی برای تأییدِ   ذاتی زنازاده ندارند و صرفا
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اند و   ه حساب آیند، چراکه این روایات به ذاتِ زنازاده نپرداختهقول به آلودگی ذاتیِ زنازاده ب

 دربار
ً
سلبِ عناوینی اعتباری از آنان، نظیر محرومیت از امامت جماعت و ارث هستند؛  ۀغالبا

تفصیلی  ۀاین نوشتار است (برای مطالع ۀها مفصل و خارج از حوصل  آن ۀچنین بحث دربار هم

جا و به  ). اما در عین حال در این١٧٥ـ١٧٢، ٨٥ـ٧٣، ٦١ـ٥٢ق: ١٤٣٠ر.ک: محمد سعید، 

دوم از زنازاده سلب شده،  ۀترین عناوینی که مطابق روایات دست  صورت گذرا، برخی از مهم

 گیرد.   مورد بررسی قرار می

برخی مناصبی که مطابق این روایات از زنازاده سلب شده، مناصب مهمی در جامعه به 

شود؛ نظیر مرجعیت دینی و   آن دارای شأنی والا در جامعه توصیف می ۀآیند و دارند شمار می

هویتی اجتماعی و نگاه منفی مردم به این  امامت جماعت. از سوی دیگر، زنازاده به سبب بی

 تواند مناسبِ انجام افراد، از جایگاهِ خوبی بین مردم برخوردار نیست؛ بنابراین زنازاده نمی

 هویتی و جایگاه   ت، ممکن است نهی این روایات، به سبب بیاین امور باشد. در این صور

ق، ١٤١٤آنان ندارد (ر.ک: علامه حلی،  ۀمنفی اجتماعیِ زنازاده باشد و این دلالتی بر ذات آلود

٢٥: ٤ .( 

توان گفت: پذیرفته نشدن شهادت، دلالت بر   پذیرفته نشدن شهادت زنازاده، می ۀدربار

طور که برابریِ شهادت دو زن با یک مرد،  کند؛ همان  آنان نمیآلودگی ذات و خباثتِ درونی 

کند. علاوه بر این، مطابق برخی روایات، شهادتِ انسانی که   دلالتی بر آلودگی ذاتی زنان نمی

)؛ مانند کسی که ٤٣: ٣ق، ١٤١٣دارای صفاتی خوارکننده است، قابل پذیرش نیست (صدوق، 

 بر او واجب شده و توبه نکرده و
ّ

یا مثل کسی که اعتیاد به موادّ مخدر دارد و یا گدایی که از  حد

). بدیهی است که موارد ٥٦: ٤، ١٣٦٧کند (صدوق،   طریق گدایی مخارج خود را حاصل می

فوق، ارتباطی با آلودگی ذات ندارد؛ بنابراین پذیرفته نشدن شهادت زنازاده، ممکن است دلیل 

سید مرتضی نیز در بحث ادای شهادت و در پاسخ  دیگری غیر از آلودگی ذاتی داشته باشد.

، سخن آنان را »زنازاده محروم از شهادت است، هرچند عادل باشد«کسانی که معتقدند: 

کند: اگر کافری توبه کرد و مسلمان شد،   داند و در پاسخ آن استدلال می  خلاف عقل می

مکن است به مراتبی از ایمان و ای که م  شود؛ حال چگونه شهادتِ زنازاده شهادتش پذیرفته می

 ).٢٤٨ق: ١٣٩١عدالت دست یافته باشد، پذیرفته نشود؟! (سید مرتضی، 

ممنوعیت از ارث از والدینشان، نیز بر آلودگی آنان دلالت ندارد، چراکه این امور به دلیل 
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)، ١٨٣: ٤ق، ١٣٩٠عدم تعلق فرزند به پدر و مادر است، زیرا با توجه به روایات (طوسی، 

که زنازاده متعلق به فراشی نیست، پس نه به پدر و نه  رزند متعلق به فراش است و با توجه به اینف

برد و نه پدر و مادر از او   به مادر تعلق دارد؛ بنابراین چنین شخصی، نه از پدر و مادر ارث می

 ).٢٧٦: ٣ق، ١٤١٠ادریس،  برند (ابن  ارث می

 ب ذاتي و دروني زنازادهگرِ وضعيت نامطلو  بررسي روايات بيان

 بر وجود مشخصه
ً
ای خاص و تفاوتی مهم در چنین   روایات ذکرشده در این دسته، عموما

اصلی این است که آیا این ویژگی  ۀکنند. حال نکت  فرزندانی نسبت به فرزندان دیگر دلالت می

 خاص در چنین فرزندانی، به معنای آلودگی به گناه و در نتیجه شرارت ذاتی آنا
ً
ن است؟ اجمالا

اند، توان اثبات چنین آلودگی را ندارند و   زنازاده وارد شده ۀدهیم که روایاتی که دربار  پاسخ می

 بر وجود زمینه
ً
کنند. در ادامه، به بیان تفصیلی این پاسخ در   ای نامناسب در آنان دلالت می  صرفا

له هستیم که گناه پدر و مادر نخست به دنبال این مسئ ۀچند مرحله خواهیم پرداخت؛ در مرحل

دوم، به  ۀشود. در مرحل  شود، اما در عین حال فرزند متأثر از عمل والدین می  به فرزند منتقل نمی

سوم نیز به تفاوت لسان روایات  ۀشود. در مرحل  بیان علت تأثیر پدر و مادر بر فرزند پرداخته می

چهارم بر قابل جمع بودن  ۀشود. در مرحل  دربارۀ موضوع زنازاده و موضوعات دیگر پرداخته می

پایانی برخی روایاتی مورد بررسی و  ۀگردد، و در مرحل  این مسئله با عدالت خداوند تأکید می

 گیرند که تحت شمولِ پاسخ تفصیلی قرار ندارند.  تحقیق قرار می

 ستای به عنوان مقدمه ضروری ا  که وارد پاسخ تفصیلی شویم، ذکر نکته پیش از این

نامناسب، از جهت هدایت انسان به سمت آلودگی و  ۀکه هرچند آلودگی ذاتی و زمین و آن این

 کند.  ها را از هم مجزا می  ها وجود دارد که آن  گناه، شباهت دارند، اما تفاوت مهمی بین آن

و  تر بیان شد، پاک ابتدا باید گفت: هر انسانی دارای ذات و سرشتی است که به دلایلی که پیش

 تواند سبب آلودگی ذات و سرشت انسان  عاری از گناه و آلودگی است؛ اما انجامِ گناه می

و در نتیجه پیامدهایی نظیرِ دوری از رحمت خدا، سلب توفیق و لذت عبادت، خودفراموشی و 

 ۀ). اما داشتنِ زمین٣٨٦ـ٣٧٣و  ١٢٤ـ١١٩: ١٣٩٤رنج و عذاب روحی... گردد (جعفرطیاری، 

 بر آمادگی و اقتضای بیشترِ شخص برای انجام گناه دلالت دارد؛ توضیح این
ً
 که، بد، صرفا

آن عمل است و برای محقق شدنِ اختیار  ۀانجام هر عمل توسط اشخاص، منوط به اختیار و اراد

کند، سپس فایده و منفعت آن را   و اراده، باید مراحلی طی شود: ابتدا فاعل، آن فعل را تصور می
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کند و   بعد، فاعل نسبت به آن فعل، حالت شوق پیدا می ۀدهد. در مرحل  ورد تصدیق قرار میم

). حال ٣٥٤: ٦ق، ١٤١٠کند (ملاصدرا،   پس از شدت یافتنِ شوق، آن فعل را اراده می

تواند با تأثیر در شدت یافتنِ شوق، اراده را   گوییم زمینه و اقتضای اشخاص، تنها می  می

 تواند مؤثر باشد  به این ترتیب در انجام عمل، مؤثر باشد. این اثر در صورتی میبرانگیزاند و 

 که مانعی در انجام عمل، وجود نداشته باشد؛ برای مثال، ممکن است انسان به عمل 

حرامی، شوق مؤکد هم پیدا کند، ولی به دلیل حرام بودنش، آن عمل را انجام ندهد. بنابراین 

که در  افراد، تنها نقششان در یکی از مراحلِ اختیار و اراده است و حال آنهای   اقتضائات و زمینه

که شخص، متحمل آثار و پیامدهایی است، میل و اشتیاق او به گناه  آلودگی ذاتی، علاوه بر این

نامناسب، اخص از آلوده بودن  ۀتوان گفت: زمین  بسیار زیادتر است. با توجه به این مطلب، می

 بد ۀبالاتر از صرف داشتنِ زمین ۀآثار آن است؛ یعنی آلودگی شخص، مرحلشخص به گناه و 

 در اوست. 

 اول ةمرحل

شود، تمام عناصرِ وجودی او و به تعبیر دیگر، وجود او   شخصی که بر اثر عملِ زنا متولد می

به عینی گناه آنان است؛ در این صورت وی  ۀاز گناهِ پدر و مادر است و در حقیقت، نتیج ۀبرگرفت

از گناه والدینش است. بنابراین تفاوتی عمده و مهم میان دو  ۀیافت صورتی ناخواسته، تشکیل

 
ِ

است؛ » به وجود آمدنِ فرزند از گناه والدین«و » انتقال گناه از والدین به فرزندان«موضوع

جایی  آید و  هایی میان جایی که فرزند از گناه والدین به وجود می  که، هرچند شباهت توضیح این

که در هر دو صورت فرزند،  شود، وجود دارد، از جمله این  که گناه از والدین به فرزند منتقل می

تواند آن دو موضوع   آلود شدنِ خود ندارد، ولی تفاوتی مهم نیز وجود دارد که می  اختیاری در گناه

 از هم جدا سازد. تفاوت آن است که در زنازاده، فرزند متولد از 
ً
عمل زشت والدین، در را کاملا

از گناه آنان است، ولی در موضوع انتقال گناه از والدین به فرزند،  ۀحقیقت حاصل و برآمد

فرزندی که گناه به او منتقل شده، حاصل گناهِ والدین خود نیست؛ برای مثال، والدینی که 

ت: آنچه توان گف  مرتکب دزدی شده باشند، فرزند آنان حاصل گناهشان نیست. بنابراین می

سبب شده تا ذات زنازاده دچار آلودگی و خباثت گردد، انتقال گناه پدر و مادر به او نبوده، بلکه 

تشکیلِ فرزند از گناه بوده است. بنا بر این پاسخ (حتی با فرض قبولِ آلودگی ذاتیِ زنازاده)، قولِ 

 است.به عدم انتقال گناه از اجداد به فرزندان، در زنازاده نیز رعایت شده 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

133 

 
 

ي 
رس

بر
ان

زند
فر

ه 
ن ب

ي آ
دگ

آلو
 و 

زنا
 اه

 گن
ال

نتق
ا

 

 دوم ةمرحل

گیریم در زنازاده بحث انتقال گناه مطرح نیست، اما   اول گذشت نتیجه می ۀاز آنچه در مرحل

شکل گرفتنِ ذات و ماهیتِ فرزند از گناهِ والدین، دلیل بر وجودِ ویژگی و خصلتی خاص در 

ست که نامناسب با فرزند است. این همان تأثیری ا ۀفرزند است و آن ویژگی، همراهیِ زمین

گذارند و ما در این مرحله در صدد چرایی این تأثیر برای   والدینِ زناکار بر فرزند خود بر جای می

خوب یا بد  ۀوالدین و اثباتِ این مطلب هستیم که تأثیر والدین بر فرزند، فقط در حد ایجاد زمین

 در فرزند است. 

 می
ً
برای به وجود آمدن، نیازمند علت  گوییم از نگاه فلسفی، هر موجودِ ممکنی  ابتدا مقدمتا

است و بدون آن محقق نخواهد شد؛ برای مثال، به وجود آمدن ساختمان، انسان و... علتی 

شود. مراد از   تقسیم می» اعدادی«و » حقیقی«دارد. علت نیز اقسامی دارد که در یک تقسیم، به 

 در وجود و هستیِ معلول هم حد
ً
 مؤثر است علت حقیقی، علتی است که حقیقتا

ً
 و هم بقائا

ً
وثا

تواند باقی بماند. مراد از علت اعدادی نیز،   آید و نه می  و معلول بدون علت، نه به وجود می

پیدایش معلول، مؤثر  ۀعلتی است که وجود و هستی معلول از آن نیست و علت تنها در زمین

 علت نیست. راه شناسایی علت ح
ً
قیقی از علت اعدادی است؛ بنابراین این نوع علت، حقیقتا

در وجودِ بقاییِ معلول است؛ به این صورت که معلول در وجود بقایی خود نیازمند علت 

حقیقی هست، ولی نیازی به وجود علت اعدادی ندارد. برای مثال شخص بنّا، علت اعدادیِ 

ساختمان ساختمان است، چراکه بنّا از کنار هم قرار دادن مصالح، زمینه را برای به وجود آمدنِ 

کند؛ در عین حال باقی ماندنِ وجود ساختمان، مشروط بر باقی ماندن وجود شخصِ   فراهم می

؛ شیروانی، ١٩و  ١٥: ٢، ١٣٧٧؛ مصباح یزدی، ٢١٣ ـ٢١٢: ٢ق، ١٤١٠بنّا نیست (ملاصدرا، 

 ).٢٦٢ـ٢٦١: ١٣٨٧

د محسوب گوییم: والدین علت اعدادی در به وجود آمدنِ فرزن  با توجه به این مقدمه می

شوند؛ یعنی آنان علتِ وجود و هستی فرزند خود نیستند، بلکه خداوند است که به فرزند،   می

توانند   جا که والدین علت حقیقیِ فرزند خود نیستند، نمی کند. بنابراین از آن  وجود عطا می

از گناه  ۀستبه گناه یا پاک و پیرا ۀعاملی دخیل در ذات فرزند باشند و بتوانند ذات او را آلود

گیری استعدادها و   سازند. البته والدین به دلیل علتِ اعدادی بودن، نقشِ مهمی در شکل

توانند در گرایشِ فرزند خود به خوبی یا بدی و یا همان ایجادِ   های فرزند خود دارند و می  ظرفیت
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اگر به دستورات  مناسب یا نامناسب در فرزند، نقش داشته باشند؛ برای مثال، پدر و مادر ۀزمین

توانند صاحب فرزندانی شوند که   دینی و بهداشتی هنگام انعقاد نطفه توجه لازم داشته باشند، می

تری داشته باشد و در نتیجه اقتضای ظهور و بروزِ خیر بیشتری از آن   طلبیِ مناسب استعداد کمال

صفات و  ۀدربردارندکه   توان بر نقش عوامل ژنتیکی ـ  چنین می فرزند به وجود آید. هم

و انتقال آن از والدین به فرزندان تأکید کرد؛ تا جایی که برخی، قائل   های والدین هستند ـ  ویژگی

دانند و هیچ   های خود می  ها را معلول ژن اند و اعمال و رفتار انسان  به جبرگرایی ژنتیکی شده

). البته با توجه ٣١٧ ـ٣١٤: ١٣٩٠انسانی متصور نیستند (ایمانی خوشخو،  ۀقدرتی را برای اراد

توان گفت، این عوامل تنها زمینه را برای اعمال اراده و اختیار انسان فراهم   به آنچه گذشت می

 ).١٩٩: ١٣٨٨ای در رفتار انسان ندارند (مصباح یزدی،   کننده سازند و هیچ نقش تعیین  می

 در انتهای این مرحله، ذکر چند نکته ضروری است:

ها در   دهد، عملِ غالب انسان  تر جلوه می  که نقش والدین در فرزندان را پُررنگ . عاملی١

ها   باشد. غالبِ انسان  هایی که از سوی والدین فراهم شده است، می    عالم خارج، مطابق با زمینه

بسته به شرایط زندگی، والدین، جامعه، شرایط زمانی و... به مقتضای خود (زمینه) رفتار 

کنند. بنابراین   ند و به دلیل ضعف نفس، کمتر فعلی برخلاف مقتضای خود اختیار میکن  می

ها اساسی و   ها نقش مهمی دارند، در اعمال انسان  نقش والدین که در فراهم ساختنِ زمینه

برجسته است. البته این به معنای نادیده گرفتنِ اختیار انسان نیست، بلکه انسان با قدرت اختیار 

تواند برخلاف اقتضایی (زمینه) که دارد، عمل کند. در تأیید این نکته، روایتی وجود   خود می

دارد که در آن از سویی، تصریح شده سعادت و شقاوت و تمام شئون زندگی طفل، در پیشانی 

مادر نوشته شده است؛ این به معنای این است که بسیاری از مردم، بر اساس اقتضای خود و 

توان از پیش   ها را می  کنند؛ بنابراین سعادت و شقاوت آن  برند، عمل می  میصفاتی که به ارث 

حدس زد. اما از سوی دیگر، شرط بداء و قابلیت تغییر نیز در آن وجود دارد؛ بنابراین آنچه از 

تواند با قدرت اراده   سعادت و شقاوت گفته شد، سرنوشت قطعی و حتمی انسان نیست و او می

 ) .١٣: ٦ق، ١٤٠٧برخلاف اقتضائاتش عمل کند (کلینی، و اختیار خود، 

که، چنین تأثیرات گوناگونی از والدین بر فرزندان، با هم یکسان  مهم دیگر این ۀ. نکت٢

بروز خیرات بیشتر و یا  ۀنیستند، بلکه دارای شدت و ضعف هستند؛ یعنی برخی تأثیرات، زمین

ها   د و برخی دیگر برعکس. همین شدت و ضعفکن  های کمتری را در فرزندان ایجاد می  شرارت
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توان گفت:   تری بدهند. بنابراین می  باعث شده تا روایات، نسبت به برخی امور هشدارهای جدی

ها   زنا و زنازاده، به دلیل گرفتاری فرزندان آن ۀیکی از دلایل مهمّ هشدارهای جدیِ روایات دربار

توان علت بدتر بودنِ زنازاده از والدینش را ـ که   ته، میهاست. با توجه به این نک  در همین زمینه

توان دلیلِ هشدارهایی را که در برخی روایات   چنین می در برخی روایات آمده ـ تفسیر کرد؛ هم

 دار شدن از زنازاده، داده شده است، درک کرد.   دربارۀ بچه

ای فرزند خود، مورد مؤاخذه . پدر و مادرِ زنازاده به دلیل فراهم کردن بستری نامناسب بر٣

آنان است. خداوند در  ۀقرار خواهند گرفت، چراکه بخشی از مسئولیت گناه فرزندانشان بر عهد

خسرانٌ «اند   خود شده ۀقرآن کریم وضعیت چنین افرادی را که سبب خسران خود و خانواد

31Fنامد.  می» مبین

١  

 سوم  ةمرحل

ه چرا خداوند چنین تأثیری را در زنا قرار سؤالی که ممکن است ایجاد شود، این است ک

اند؟ در پاسخ، ابتدا باید   مورد نکوهش واقع نشده» زنا«داده؟ چرا امور دیگر به شدت عملِ 

نقش مهم خانواده و داشتنِ هویت در اسلام بیان کرد. از منظر اسلام  ۀای را دربار  مقدمه

زند.   اش رقم می  شقاوت او را در زندگی ریزِ شخصیت انسان است و سعادت یا  ، پایه»خانواده«

از چنین نگاهی برای تکامل یافتن و ایجاد تمدنی شکوهمند در تاریخ بشر، باید بر نقشِ 

هیچ بنایی در اسلام «آمده:  خانواده و تربیت خانوادگی تأکید کرد. در روایتی از پیامبر اکرم

(مجلسی، » از تشکیل خانواده باشد تر و ارجمندتر بنا نشده که در پیشگاه خداوند، محبوب

). بنابراین خانه و خانواده، پایگاه مستحکمی هستند که در رسیدن انسان ٢٢٢: ١٠٠ق، ١٤٠٣

چنین  ). هم٣٦ ـ٢٠: ١٣٨٩بدیل دارند (آقاتهرانی،   به کمال سعادت و موفقیت، نقشی مهم و بی

 ارتباط مالی بین پدر و  احکام فقهی متعددی بر نظام خانواده استوار است؛ نظیرِ ارث و

ق، ١٤٠٩ارحام که در روایات نیز آمده است (حر عاملی،  ۀفرزند، عواطف خانوادگی و مسئل

٣٣٣: ٢٠.( 
آن،  ۀتوان پاسخ سؤال را بیان کرد و گفت: عملِ زشت زنا و نتیج  با توجه به این مقدمه، می

ای هستند که بر آن، جایگاه خانواده و   یعنی فرزندانِ متولد از این عمل، روی دیگرِ سکه

                                                           
١ . ُسْرَان

ُ
 هُوَ الخ

َ
لك

َ
 ذ

َ
لا

َ
قِیَامَةِ أ

ْ
هْلِیهِمْ یَوْمَ ال

َ
سَهُمْ وَ أ

ُ
نف

َ
 أ

ْ
سِرُوا

َ
ذِینَ خ

َّ
اسِرِینَ ال

َ
 إِنَّ الخ

ْ
ل

ُ
مُبِینق

ْ
 ).١٥(زمر:  ال
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هویتی و   مندی آن و تحکیم خانواده، حک شده است. فرزندانِ حاصل از زنا به سبب بی ارزش

توانند مسیر سعادت را به سادگی و مانند دیگران بیابند؛ و در   ای مناسب، نمی  نداشتن خانواده

های خانواده و تشکیل آن سست و   یشهنتیجه اگر جلوی این عمل زشت در جامعه گرفته نشود، ر

گردد. حال با توجه به این خطر مهم و بزرگ، اسلام   هویتی می  ضعیف گشته و جامعه دچار بی

دهد و از این طریق (نکوهش شدید زنازادگان) در مقابل   ها می  هشدار جدی به انسان

 ایستد.  مند می سعادت ۀگسیختگیِ خانواده و در نتیجه فروپاشیِ جامع ازهم

انعقاد « ۀچنین یکی دیگر از مسائلی که از منظر روایات بسیار بااهمیت است، مسئل هم

اند و از شرایط خاصی صحبت   است. پیشوایان دینی، اهمیت زیادی به این موضوع داده» نطفه

دهد. برای مثال،   کردند که عدم رعایت آن شرایط، فرزند را در معرض مشکلات فراوانی قرار می

در  برخی روایات نسبت به زمان و مکان انعقاد نطفه، هشدارهایی داده شده؛ پیامبر اکرم در

در شب عید فطر جماع مکن که اگر فرزندی منعقد «فرمودند:  وصیتشان به امیرالمؤمنین

دوم روشن  ۀهرچند با توجه به مرحل  ). این امور ـ٥٦٨: ١٣٧٦(صدوق، » شود، کثیر الشر باشد

گرِ شدت   تواند بیان  ای برای فرزند دارند، اما هشدار جدی روایات، می  قش زمینهتنها ن  شد ـ

 ۀکه فرزندِ تولدیافته از زنا، حاصل گناه است (اثبات آن در مرحل ویژه این چنین نقشی باشد؛ به

ای مناسب   توان نتیجه گرفت: نقش انعقاد نطفه در فراهم ساختن زمینه  اول گذشت). بنابراین می

جا که عمل زشتِ زنا، انعقاد نطفه در بدترین  ای فرزند، بسیار مهم و اساسی است و از آنبر

 شرایط است، به شدت از آن نکوهش شده است. 

 چهارم ةمرحل

در این مرحله به دنبال پاسخ این مسئله هستیم که با توجه به تأثیر پدر و مادر بر فرزند و در 

خوب و مناسب برای رسیدن به سعادت نهایی، آیا  ۀداشتن زمینمندی فرزند از   نتیجه، عدم بهره

این مسئله با عدالت خداوند سازگار است؟ به تعبیری دیگر، آیا عدالت خداوند با تأثیر گناه 

 والدین بر فرزند، قابل جمع است؟ 

 کنیم:   پیش از پاسخ به این سؤال، چند نکته را یادآوری می

کمالات وجودی نظیر قدرت،  ۀداوند، دارا بودنِ همالوجود بودنِ خ واجب ۀ. نتیج١

حکمت، عدالت و تصورناپذیر بودنِ کمترین محدودیت و نقصانی برای خداست. بنابراین، 

فراز و فرودهایی که دارد، بهترین نظام خلقت  ۀخلقت این جهان و انسان توسط خداوند، با هم
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حْسَ «خواهد بود: 
َ
نسَانَ فیِ أ

ْ
نَا الا

ْ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

َ
یمل وِ

ْ
ق

َ
خالِقین«) و ٤(تین: » نِ ت

ْ
حْسَنُ ال

َ
هُ أ

َّ
 الل

َ
تَبارَك

َ
» ف

 ). ١٤(مؤمنون: 

ها در تمامِ جهات نیست، بلکه مقتضای   انسان ۀعدل خداوند، برابر قرار دادن هم ۀ. لازم٢

و شرایط خاص خودش، مورد    استعداد، توانایی ۀعدالت الهی این است که هر انسانی به انداز

هُ « ۀشریف ۀ). آی١٩٣: ١، ١٣٦٨پاداش و کیفر اخروی قرار گیرد (مصباح یزدی، 
َّ
فُ الل

ِّ
ل

َ
لا یُک

 وُسْعَها
َّ
 إِلا

ً
سا

ْ
کید دارد. ٢٨٦(بقره: » نَف  ) نیز بر این مطلب تأ

نامناسب  ۀها وجود دارد و هیچ عاملی از جمله زمین  انسان ۀ. عنصر مهمی که در هم٣

تواند   است. بنابراین هر انسانی مختار است و می» اختیار«تواند آن را از بین ببرد،   داشتن، نمی

های بسیار   ها و استعدادهای ذاتی خود حرکت کند؛ چه بسا افرادی که زمینه  برخلاف زمینه

 نامناسبی داشتند، ولی به مراتب بالای کمال دست یافتند. 
ها را   یم: زمینه و استعداد خوب داشتن یا نداشتن، اختیارِ انسانگوی  با توجه به این نکات می

مناسبی  ۀبرد. بنابراین زنازاده و افرادی که زمین  دهد، آن را از بین نمی هرچند تحت تأثیر قرار می

تر از افرادی است که   از ابتدای تولد نداشتند، هرچند اختیارِ فعل خوب برایشان کمی سخت

ها   توانند فعل خوب انجام دهند. در روایتی نیز آمده که زنازاده  ها نیز می  د، آنمناسبی دارن ۀزمین

   إِنَ «گیرند:   بر اساس افعال خوب و بدشان مورد بازخواست قرار می
َ

 إِنْ عَمِل
ُ

نَا یُسْتَعْمَل  الزِّ
َ

د
َ
وَل

 جُزِئَ بِه
ً
رّا

َ
 ش

َ
 جُزِئَ بِهِ وَ إِنْ عَمِل

ً
یْرا

َ
مهم دربارۀ چنین  ۀ). نکت٢٣٨: ٨ق، ١٤٠٧(کلینی، » خ

  ۀهایی این است که نگاه خداوند به این دسته افراد، با افرادی که زمین  انسان
ً
مناسبی دارند، قطعا

گردد تا زنازاده نیز بتواند به کمال و سعادت خود دست   متفاوت است و همین عامل باعث می

 .)١٩٧: ١، ١٣٦٨؛ مصباح یزدی، ١٧٥ ـ١٤٢: ١٣٦١یابد (مطهری، 

 پنجم ةمرحل

بد  ۀزنازاده وجود دارند، حمل بر زمین ۀدر مراحل قبلی روشن شد که بیشتر روایاتی که دربار

شود؛ اما برخی روایات وجود دارند که قابلیت این حمل را ندارند. در این مرحله   داشتن آنان می

 این روایات را بررسی خواهیم کرد.
کند. این روایت از دو طریق نقل شده   ده دلالت می. روایتی که بر وارد بهشت نشدنِ زنازا١

در » سعد بن عمر الجلاب«شیخ صدوق آمده که به دلیل وجود  علل الشرایعکه یک نقل در 

میان راویان آن، ضعیف است، زیرا نام او در کتب رجالی ذکر نشده و لذا مجهول است. اما نقل 
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راویانِ آن در منابع رجالی، توثیق  ۀهمبرقی آمده، معتبر است، زیرا  المحاسندیگر که در 

)، قاسم بن یحیی (خوئی، ٧٧ق: ١٤٠٧اند: احمد بن محمد بن خالد برقی (نجاشی،   شده

) و عبدالله بن سنان (نجاشی، ٣٢٤: ٤ق، ١٤١٠)، حسن بن راشد (خوئی، ٦٥: ١٤ق، ١٤١٠

زنازاده دلالت  چنین روایت دیگری نیز وجود دارد که بر وارد بهشت نشدنِ  ). هم٢١٤ق: ١٤٠٧

کند و علت آن، بدتر بودن زنازاده از پدر و مادرش ذکر شده ـ که ذکر آن گذشت ـ و به دلیل   می

 شود.   مرفوعه بودن آن، کنار گذاشته می

. روایتی که بر نجات نیافتن زنازاده و پذیرفته نشدن عمل از او دلالت دارد. تنها نقل این ٢

شیخ صدوق است و از جهت سندی، معتبر است، زیرا  الاعمالثواب روایت، مربوط به کتاب 

)، محمد ٣٨٣ق، ١٤٠٧راویان آن بنا بر منابع رجالی ثقه هستند: محمد بن الحسن (نجاشی، 

ار (نجاشی، 
َّ

و  ٥٩ق، ١٤٠٧)، احمد بن محمد (نجاشی، ٣٥٤ق: ١٤٠٧بن الحسن الصف

اء (نجاشی، ٨٣
ّ

ق: ١٤٠٧ن عائذ (نجاشی، )، احمد ب٣٩ق: ١٤٠٧)، الحسن بن علي الوش

 ).١٨٨ق: ١٤٠٧؛ نجاشی، ٣٥٣: ١٣٤٧خدیجه (کشی،  ) و أبي٩٩

جا ما  اند. در این  و دشمنی با آنان دانسته بیت بغضِ اهل ۀ. روایاتی که زنازادگی را نشان٣

های زنازاده را بغض   نخست، روایاتی که یکی از علامت ۀبا دو دسته روایات سروکار داریم؛ دست

دیگر،  ۀ). دست٢١٦: ١، ١٣٦٢؛ صدوق، ٣٣٨: ١٣٧٦کنند (صدوق،   توصیف می تبی اهل

ق: ١٤٠٣دانسته است (صدوق،  بیت روایاتی است که طیب الولاده را شرط حُبّ اهل

قِنَا«کبیره آمده:  ۀ)؛ برای مثال در زیارت جامع١٦١
ْ
ل

َ
 لِخ

ً
مْ طِیبا

ُ
یَتِک

َ
نَا بِهِ مِنْ وَلا صَّ

َ
» وَ مَا خ

 ).٦١٣: ٢ق، ١٤١٣(صدوق، 

 پاسخ 

شود و سپس پاسخ خاصِ   روایات می ۀدهیم؛ ابتدا پاسخ کلی که شامل هم  دو نوع پاسخ می

 شود.   هر سه دسته روایات بیان می

 پاسخ كلي 

در این روایات، موردی خاص و حکمٌ فی الواقعه  . ممکن است مقصود امام معصوم١

 ۀاد سرایت داد. پس طبق این پاسخ، حکم کلی دربارتوان آن را به تمام افر  باشد؛ بنابراین نمی

روایات فوق شوند، بلکه این روایات، مواردی خاص را  ۀها، این نیست که شامل سه دست  زنازاده
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ها   کنند که در آن موارد، ارتکاب اعمال ناشایست از سوی زنازاده، منجر به این مجازات  بیان می

 ) شده است. بیت ض از اهل(نرفتن بهشت، قبول نشدن اعمال، و بغ

توان این روایات را ناظر به غالب افراد دانست، زیرا  . پاسخ کلی دیگر این است که می٢

 در محیطی آلوده و به دور از ایمان تربیت می
ً
کنند؛ از این رو،   شوند و رشد می فرزندان زنا غالبا

قی از روایات فوق شوند که در این صورت، مصدا  به تدریج دچار انحراف و سستی می

، مسیر تقوا و صحیح را انتخاب کرد و انسانی شایسته شد، او نیز  گردند. بنابراین اگر زنازاده  می

: ١٣٨٢شود (صدوق،   می بیت مانند دیگران اهل نجات و ورود در بهشت و دوستی با اهل

 ).٢٣٧: ١٣٧٠؛ خوئی، ٥٢١

 اول  ةپاسخ خاص روايت دست

وَ مَنْ «این روایت اگرچه با برخی آیات و روایات منافات دارد؛ نظیر در ابتدا باید گفت: 

یْرِ حِسابٍ 
َ
ونَ فِیها بِغ

ُ
 یُرْزَق

َ
ة جَنَّ

ْ
ونَ ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 یَد

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
نْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ف

ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ک

َ
 مِنْ ذ

ً
 صالِحا

َ
» عَمِل

 «)، ٤٠(غافر: 
َ

ولئِك
ُ
وا الصّالِحاتِ أ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
ونَ  وَ ال

ُ
ةِ هُمْ فِیها خالِد جَنَّ

ْ
صْحابُ ال

َ
(بقره: » أ

ا«)، ٨٢ قِی
َ
 مِنْ عِبادِنا مَنْ کانَ ت

ُ
تِي نُورِث

َّ
 ال

ُ
ة جَنَّ

ْ
 ال

َ
ك

ْ
تا:   ) (ر.ک: معرفت، بی٦٣(مریم: » تِل

 جُزِ   إِنَ «) و ٣٠٣
ً
رّا

َ
 ش

َ
 جُزِئَ بِهِ وَ إِنْ عَمِل

ً
یْرا

َ
 خ

َ
 إِنْ عَمِل

ُ
نَا یُسْتَعْمَل  الزِّ

َ
د

َ
(کلینی، » ئَ بِهوَل

ها  های دیگری نیز مطرح شده است که به ذکر آن  )، اما در عین حال پاسخ٢٣٨: ٨ق، ١٤٠٧

 پردازیم:   می

کند، دلالتی بر وارد دوزخ   طور که از بهشت نرفتن زنازاده حکایت می . این روایت همان١

شت و دوزخ نرفتن زنازاده به توان مقصود از این روایت را به  شدنِ آنان نیز ندارد؛ بنابراین می

خودی خود و بدون توجه به اعمال آنان دانست. پس ملاک در بهشت یا دوزخ رفتنِ زنازاده، 

حسابرسی به اعمال و رفتار آنان است. ممکن است سؤال شود که ذکر زنازاده در روایت، چه 

فی است که افراد خصوصیتی دارد؟ پاسخ این است که ذکر زنازاده در روایت، به دلیل نگاه من

افراد بدون  ۀها با بقی  کند که زنازاده  جامعه به چنین اشخاصی دارند. در واقع این پاسخ بیان می

 در نظر گرفتن اعمالشان، در بهشت رفتن یا نرفتن، تفاوتی ندارند. 

. با پذیرش تعدد درجات بهشت برای افراد متفاوت، ممکن است گفته شود منظور از ٢

نازاده، بهشت خاصی باشد که برای مؤمنانِ خاصی محیا شده است (محمد بهشت نرفتن ز

کند. در   )؛ بنابراین بهشت نرفتن، دلالتی بر ضعف و آلودگی شخص نمی١٩٤ق: ١٤٣٠سعید، 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ز 
ايي

م، پ
دو

 و 
ت

يس
ه ب

مار
 ش

شم،
 ش

ال
س

13
97

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

140 

 
 

ها، بر خداوند واجب نیست، بلکه   تکمیل این پاسخ باید بیفزاییم که اصل بهشت فرستادنِ انسان

ق، ١٤٠٣برد (مجلسی،   که دارد، بندگان خوبش را به بهشت میخداوند از باب رحمت و لطفی 

٢٨٨: ٥ .( 

آید؛ بنابراین  . وجه دیگر این است که زنازادگی، نوعی عیب و نقص به شمار می٣

 افراد معلول)، برای وارد شدن در  همان
ً
طوری که افرادی که دچار نقص یا عیب هستند (مثلا

سپس وارد بهشت شوند، زنازاده نیز ابتدا باید این  بهشت، ابتدا باید نقصشان برطرف شود و

 از این طریق که دیگران، زنازادگی او را فراموش 
ً
تواند  کنند و سپس می  نقصش برطرف شود؛ مثلا

 وارد بهشت گردد.

 دوم ةپاسخ خاص روايت دست

ي لا : «ۀگوییم: قبول نشدنِ عمل زنازاده، با آیات شریف  دربارۀ روایت دوم می  انِّ
َ

ضِیعُ عَمَل
ُ
أ

م
ُ
 یَرَهُ «)، ١٩٥عمران:  (آل» عامِلٍ مِنْک

ً
یْرا

َ
ةٍ خ رَّ

َ
 ذ

َ
قال

ْ
 مِث

ْ
مَنْ یَعْمَل

َ
سٍ «)، ٧(زلزال: » ف

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
ی ک

ّ
وَف

ُ
ت

مُونَ 
َ
ل

ْ
تْ وَ هُمْ لا یُظ

َ
) و... سازگار نیست، چراکه این آیات شریفه، بر ضایع ١١١(نحل: » ما عَمِل

چنین به دلیل عدم دخالت زنازاده در عمل والدینش، با  ند. همها تصریح دار  نشدنِ عمل انسان

عدل  ۀمُفاد اعتقاداتی نظیر عدل خداوند و اختیارمندیِ انسان نیز ناسازگار است، چراکه لازم

هاست و اختیارمندی انسان   ها در پذیرفتنِ اعمال خوب و بد آن  خداوند، عدم تفاوت میان انسان

ال خوب و بد او مورد پذیرش قرار گیرد. بنابراین در چنین نیز زمانی صحیح است که اعم

قرآن و یا اصلی از اصول دین، متعارض است، یا باید روایت را توجیه  ۀمواردی که روایتی با آی

 ).٦٠٤تا:   کرد و یا آن را طرح کنیم (صدوق، بی

 سوم  ةپاسخ خاص روايات دست

ویژه  ها به لحاظ سند، معتبر نیستند (به  ز آنکه بسیاری ا این دسته از روایات علاوه بر این

 از ذکر توان گفت: مقصود امام معصوم  چنین می دوم این دسته)، هم ۀروایات دست

ها را داشته   ها با هم نیست، بلکه ممکن است زنازاده یکی از علامت  آن ۀها، هم  این علامت

ها بغض   آن ۀسه یا چهار علامت را، که از جمل ۀباشد. بنابراین لازم نیست زنازاده هم

گوییم: در برخی   نیز می» زیارت جامعه«عبارت  ۀاست، داشته باشد. دربار بیت اهل

لقنا«ها   نسخه
ُ

 ) که در این صورت،٢٦٥: ٩ق، ١٤٠٦ذکر شده (مجلسی، » طیبا لخ

ایاتی که عاقبتِ مبغضانِ کند. علاوه بر این، با در نظر گرفتن رو  به بحث ما پیدا نمی ارتباطی
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)، اگر قائل شویم که تمام ٣٧١: ٧، ١٣٧٢کند (طبرسی،   توصیف می» جهنم«را  بیت اهل

را به صورت فطری دارند، در این صورت باید بپذیریم آنان  بیت ها بغض اهل  زنازاده

 ازگارناخواسته و بدون اختیار خود، وارد آتش جهنم خواهند شد، و این با عدالت خداوند س

 نیست. 

 گيري  نتيجه
 دهد: این بحث، چنین نتایجی به دست می

نخست، روایاتی که زنازاده را از برخی  ۀاند: دست . روایات موهمِ آلودگی زنازاده، دو دسته١

کند. در بررسی این   مناصبِ اجتماعی نظیر امامت جماعت، ادای شهادت و ارث محروم می

ای بر آلودگی و خباثت   تواند قرینه  های زنازاده، نمی  حرومیتدسته از روایات روشن شد که این م

 نیازمند وجه درونی آنان باشد، چراکه این
ً
مناسب شخص در  ۀگونه مناصب اجتماعی عموما

چنین روایات محرومیت از ارث  ای برخوردار نیست. هم  اجتماع هستند و زنازاده از چنین وجهه

داده شدند. بنابراین محرومیت او، دلایل دیگری غیر از   و ادای شهادت نیز جداگانه پاسخ 

 آلودگی ذاتی دارد. 

دوم نیز قادر به اثبات ذاتی آلودگی و ناپاکیِ زنازاده نیستند و قریب به اتفاق  ۀ. روایات دست٢

 نامناسب داشتن این فرزندان دلالت کنند، زیرا:  ۀتوانند بر زمین این روایات، حداکثر می

، در زنا
ً
 زاده، انتقال گناهی از والدین به فرزند صورت نگرفته است؛ اولا

 
ّ

، والدینِ زناکار علت مُعد
ً
توانند ذات فرزند خود را   فرزند خود هستند؛ بنابراین نمی ۀثانیا

سازی برای هدایت یا شقاوت   آلوده سازند. تأثیر آنان در فرزندشان، تنها منحصر در زمینه

نامناسب داشتنِ زنازاده را ندارند نیز، هر کدام  ۀت حمل بر زمیناوست. معدود روایاتی که قابلی

برای دلالت بر آلودگی ذاتی زنازاده، همراه با مشکلاتی هستند و بر وجوهِ دیگری حمل 

 گردند.  می

. از سوی دیگر، دلایل قطعیِ عقلی و نقلی متعددی وجود دارد که بر مسئولیت شخصی ٣

 ۀد؛ بنابراین سخن از آلودگی ذاتی و یا بحث انتقال گناه دربارکنن اعمال و نتایج آن دلالت می

 زنازاده، نادرست و مردود است. 
. نکوهشِ شدید روایات از ارتکاب عمل زنا و فرزندآوری از این طریق، به سببِ اهمیت و ٤

 بدیل بودن نقش خانواده از منظر اسلام است.   بی
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ها و استعدادهایشان، منجر به تصور آلودگی ذاتیِ چنین   . عملِ بیشتر مردم، مطابق با زمینه٥

 فرزندانی شده است. 

دهد و منجر   بد و خوب داشتنِ اشخاص، عدالت خداوند را مورد تردید قرار نمی ۀ. زمین٦

 گردد.  به از بین رفتن اختیار آنان نمی
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